
 

 

 

 

 

 
 تأثیر دیوان اشعار سهروردی بر فلسفۀ او

 

 *حسن سیّدعربدکتر 

 

 چکیده
او سخنان منظوم خود را . اشراقی وی نیازمند بررسی مفصل است تأثیر شعر سهروردی بر فلسفن

طور  ههای وی بوده و بخشی نیز بر گرفته از دواوین دیگر است، ب ای از آن، سروده که بخ  عمده

اشعار خود در  ا منبع اصلیسهروردی عالم مثال ر. مستقیم حاصل تفکر اشراقی خود دانسته است

شناسی اشراقی به شعر  نشده که وی به چه ترتیب از هستی اما تاکنون معلوم ؛اشراق دانسته فلسفن

های سهروردی به نسبت میان شعر و  در این مقاله به اجمال به بررسی اندیشه. روی آورده است

 .اندیشه او نظر شده است

 .مثال، شعر، شعر اشراقی فلسفه اشراق، عالم ،سهروردی :کلیدواژه

                                                           

 )h.seyedarab @ gmail.com((.دانشنامه جهان اسلام)المعارف اسلامی ةاستادیار بنیاد دایر. *

 12/18/97 :تاریخ پشیر    19/17/97 :تاریخ وصول



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 از بحاث  به خود فلسفی و منطقی های نوشته در وی. است حکمت شعر سهروردی، شعر

 ،1 ج ،کموناه  ابان ) 1.داناد  مای  مخایلات  را شاعر  مااده  او. اسات  پرداخته شعر معرفتی مبانی

 یشات، مع لاشت  دنیاوی،  امور از نفرت و ترغیب به شعر، توسط وی نظر به( 283 ص، 1387

 از ساهروردی  (551 ص ،1385ساهروردی،  ) 2.پردازناد  می قبیل این از اموری و یم و مدم

 گویاد  مای  وی( 535-536 ص ،هماان ) 3.داناد  نمای  حجت را شعری قیاسات منطقی، حیث

( 198 ص ،1381 ،1 ج ساهروردی، ) 4. بساردازد  شاعر  باه  که بود مایل عمر اواخر در سقراط

 را آنهاا  از ای پااره ( 129 ص ،2 ج ،1396 شاهرزوری، ) ،او اشاعار  تحسین ضمن ،شهرزوری

 در پراکناده  طور به فارسی، اشعار. است عربی و فارسی به سهروردی اشعار. است کرده نقل

 ساهروردی، ) ساهروردی  دیاوان  در نیاز  عربای  اشاعار  و اشاراق  شایخ  مصانفات  مجلد چهار

 ابیاات  از ای پااره  هام  مهادوی  جُناگ  در و شاده  منتشار  ([تاا  بای  جاا،  بای ] ،انهم م؛2115

 218 و 216و  193 و 174 و 56 صهمان، )عربی و (194 ؛173 ص ،1381 مهدوی،)فارسی

همان، . )است سروده را آنها مرگ هنگام به که فارسی بیت دو به ویژه شده، نقل او (442 و

 ،1381 پورجاوادی،  .2 ؛338-363 ص، 1349 حریرچای، . 1) :مقالاه  ساه  کنون تا (158 ص

                                                           

  .«للشعری المخيلات[ مواد]». 1

 و ذم مرد   و معيشري   لرذات  و دنيوی  أمور فيرتن و ترغي  ف  ب ا ینتفَ و مخيلات من مرکب  الشعریات». 2

  .«نحوها

 هذا من طرف سبق قد و بحج  ليس ما مادة ف  الواقَ القياس من فيکون بحج  ليرت الشعری  فالقياسات». 3

  .«المخيلات قبول ا الواج  القضایا بعد القضایا أشرف عندي و

  .«... عمره آخر ف  الشعر و الحراُ و الموسيق  ف  ینظر أن أراد لما سقراط قال». 4
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 و فارساای اشااعار ارزیااابی و معرفاای در (117-128 ص ،1383 نصاااری،ا .3 ؛126-114 ص

 فارساای اشاعار  انتساااب اصاالت  پورجااوادی، نصارالله  تنهااا و شاده  نوشااته ساهروردی  عربای 

 در ساهروردی  او گفتاه  باه  (115 ص ،1381 پورجاوادی، . )اسات  کارده  معین را سهروردی

 اشاعار  ایان  مناابع  وی (همان) .نیست وا از آنها همه اما ؛آورده فارسی بیت چندین خود آثار

 (117-126 صهمان، ) .است کرده معرفی و یافته را

و  ةالنجاا جدل و شعر باه تأسای از ابان ساینا در      ،خطابه سهروردی در بحث از مقولات،
 شاعری  قیاساات البتاه   (96 ، ص1387 ،رحماانی . )عمال کارده اسات    الإشارات و التنبیهاات 

عالم مثاال   حافو،( 681 ص ،1 ج ،1383 ،یشیرازی انصار. )است برتر خطابه از سهروردی

 ( 71 ص ،1389پورنامداریان، . )کشف کرد را در شعر سهروردی

 

 دیوان سهروردی

مشتمل بار   دیواناین . سهروردی را چاپ کرددیوان احمد مصطفی الحسین  نخستین بار

چااپ شاده و آن    ([تاا  بی جا، بی] ،انهم ؛ م2115 سهروردی،) اشعار عربی اوست و دو بار

البتاه   ه بارای تصاحیح آن اساتفاده شاده اسات؛     گونه که از آغاز آن پیداست، از چناد نساخ  

مصحح، کتااب را باا مقدماه نسابتاا کوتااهی شاروع       . نهاد دیوانتوان نام این مجموعه را  نمی

نیاز اشاعار را باا مقابلاه نساخ،      . کرده و از منابع گوناگون برای تألیف آن استفاده کرده است

باه ضامیمه چااپ    . ، شامل مجموع اشعار عربی سهروردی اسات دیوان. تصحیح کرده است

 . تصحیح محمّد علی ابوریان نیز منتشر شده است هیاکل النورپاریس، رساله 

تاکنون از . وی است ناندیش ۀگمشد ردی مانند فقه و اصول او به منزلن حلقناشعار سهرو

هاایی کاه موضاوع آن اختصااص باه       ی در نوشاته حت. سخنی به میان نیامده است ،اشعار وی

تاوان رویکارد باه ساهروردی را کامال       اکنون نمای . سهروردی دارد، سخن از شعر او نیست

هناوز   دیوان السهروردیچاپ . او ناتمام مانده است نهایی از اندیش ؛ زیرا هنوز بخ دانست

 . در جهان عرب انعکاس قابل توجهی از خود به جای نگشاشته است
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های خاود، ابیااتی از    اند و در نوشته ا بی  از متأخران به اشعار سهروردی توجه داشتهقدم

این تفاوت رویکارد، نشاان   . خورد این تأثیر در ایران معاصر نیز به چشم می. اند او نقل کرده

توان وضعیت توجه به سهروردی را در ایان دو اقلایم فرهنگای باه      دهد که به راحتی نمی می

او راه ناداده و آنهاا را    ناندیشا  اشعار سهروردی را در حاوزۀ ، معاصران. کرد راحتی ارزیابی

جالب توجه این است که اغلب این اشعار به عربای اسات و شایساته اسات     . اند جدی نگرفته

 .که محققان عرب بی  از مفسران فارسی زبان به آن توجه کنند

البتاه مصاحح، تماام    . دارد سهروردی نیاز به چاپ انتقادی و ویرای  مجدد دیوانمعهشا 

زیرا اشعار فارسی مفقود اسات و هماین موجاب شاده کتاابی را کاه        ؛اشعار را عرضه نکرده

ساروده   ،چنین معلوم نکرده کدام یک از ابیاات ایان مجموعاه    هم. عرضه کرده، ناقص باشد

زی تعیین چنین تماای . های خود آورده است سهروردی است و یا او به عنوان استناد در نوشته

هاای   کاار مصاحح در دسترسای باه نساخه     . ساهروردی دارد  دیاوان نیاز به تحقیق فراوان در 

تاوان اثاری باه     اگر تلا  او به صاورت کامال عرضاه شاود، مای     . قابل تحسین است ،اشعار

 . افزوددیوان السهروردی  های سهروردی با عنوان نوشته

های دیگر خود قاادر   وشتهاز مطالب که در ن ای سهروردی در دیوان خود نخست به پاره

باا  اشاراق   ربط میان دیاوان او در فلسافن  . است پرداخته ،به تفسیر آن به حسب موضوع نبوده

طور کامال   ههای فلسفی خود ب خواسته قوه خیال را در نوشته این تمهید آغاز شده که او نمی

ا باا بررسای   ؛ امطور کامل صورت نگرفته هاین تلا  او اگر چه در دیوان وی ب. دخالت دهد

. خیال را از تعقل محض متمایز کناد  توان گفت قصد داشته تا حوزۀ مین بعضی از مطالب آ

دسات   هاشراق وی ب نهایی از فلسف از ابیات او را با بخ  ای توان ربط پاره میالبته به آسانی ن

دهد که تلا  وی در این بااره دسات کام بارای خاود       میاما تدوین این دیوان نشان  ؛آورد

 (215و  139-146 ، ص1391سیدعرب، . )ثمر ثمر بوده استم
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 اشراق او نسبت میان شعر سهروردی و فلسفۀ

وی نیاز به بررسی دقیق انتساب اشاعار باه    دیوانبرای وصول به تأثر فلسفه سهروردی از 

اما بررسی بیشاتر آن   ؛صورت گرفته ای این کار تا اندازه دیوانالبته در چاپ جدید . او است

باه آن   از اشاعار کاه احتماالاا    ای ید نشان دهد که سهروردی در تضمین و گاه تکمیل پارهشا

طور قطع گفات کاه او در کناار تاألیف      هتوان ب میمعهشا ن. اهتمام ورزیده است ،علاقه داشته

از  ای سارودن پااره  . هام داشاته اسات    دیواناشراق، قصد سرودن  نفلسف ۀهای در حوز نوشته

دهد که جمع آن موجب گردیده تا به آن اطالاق   میر جای مانده، نشان قطعاتی که از وی ب

های سهروردی را برای نخستین بار فهرست کرده از  شهرزوری که نوشته. اشعار کنند دیوان

 .اشعار او یاد و آن را تحسین کرده است

اماا ایان نکتاه حاائز اهمیات       ؛در انتساب دیوان کنونی سهروردی به وی تردیدی نیسات 

 دیااوان دهاد کاه او در خالال ابیاات ساروده شاده در ایان        مای کاه بررسای آن نشاان    اسات  

ایان کاه تاا چاه انادازه موفاق       . اشراق و این ابیات را معلوم کند ، ربط میان فلسفنخواسته می

اشعار فارسی او بیشاتر برگرفتاه از دیگاران اسات و البتاه      . بوده متضمن تحقیق گسترده است

درباره انتسااب دقیاق    ای اما تا کنون تحقیق مشبعه خود او است؛ های از آن نیز منسوب ب پاره

 . سهروردی تحقیقی جامع صورت نگرفته است دیوانتمام ابیات منتشر شده در 

تااوان گفاات بااارزترین  بااا بررساای نساابت میااان شااعر سااهروردی و فلساافن اشااراق او ماای 

در واقاع شاعر   . ال اسات هایی که این فلسافه باا شاعر او پیوناد دارد، ناارر باه عاالم مثا         قسمت

باه  . سهروردی برگرفته از رویدادهای شهودی و نیز عقلی او در مواجهه باا عاالم مثاال اسات    

ای هام   رسد وی برای تبیین این عالم در فلسفن اشراق، به شعر روی آورده و تا انادازه  نظر می

هروردی، عاالم مثاال و شاعر سا    . های خود نشان دهاد  توانسته کارکرد معنوی آن را در نوشته

او نخساتین فیلساوف   . توان آن دو را بررسی کرد ربط وثیق با هم دارد و بدون این نسبت نمی

 .مسلمان است که ضمن طرم فلسفی عالم مثال، به تبیین نسبت آن با شعر خود پرداخته است
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اشراق سهروردی مواجهه با ایان ناوع طارز تفکار او چنادان ساهل        نبرای مخاطبان فلسف

های خود توانسته راهکارهای درک نسبت عالم مثال و شعر اشاراقی را   نوشته زیرا در ؛نیست

متخیلاه در قاوای    ۀدنباال تبیاین قاو   ه کناد و با   مای خیال بحث  ۀاو وقتی که دربار. نشان دهد

کناد و   مای ادراکی انسان است، در حقیقت نسبت میاان عاالم مثاال و نفاس انساان را تبیاین       

این که سهروردی در این مرحله از فلسفه اشراق . تحاصل آن را در شعر توصیف کرده اس

شاعر او از ایان حیاث نیازمناد تأویال نیاز       . نیاز به بررسی دارد ،تا چه اندازه موفق شده است

اشراق به تقریاری   نی فلسفی آن را در نهاد فلسفها    مایه توان بن میزیرا تنها از این راه  ؛هست

 .دریافت ،که وی آن را طرم کرده

نشاان دهاد    ،وی تلا  کرد. ثال نزد سهروردی تنها در شعر او متجلی نشده استعالم م

ایان عاالم   . توان اهمیت عالم مثال را در نتایج شهودی برآمده از آن نیز ارزیابی کارد  میکه 

این امکان را برای مخاطب فلسفه اشاراق   ،که نزد وی متفاوت با عالم مثُُل نزد افلاطون است

درک کناد   ،که ربط وجودی با هستی دارد ای گونه هکند که  شعر را ب یمیا متعلم آن فراهم 

تاوان   مای از ایان رو  . پرهیز دهد ،احساساتی دارد نو او را از مواجهه با سخنانی که صرفاا جنب

او، وجودی است و درک آن نیز ضمن فعّال باودن   گفت شعر سهروردی در نسبت با فلسفن

 .خیال، به تعقل نیز محتاج است ۀقو

ه با . تأثیر قابل توجه فلسفه اشراق بر شعر سهروردی موجاب تغییار زباان آن شاده اسات     

اشراق است کاه باا زباان خیاال بیاان       نتوان گفت شعر سهروردی همان فلسف میدیگر سخن 

. شده و در راهر و نه در باطن، دارای زبان عاری از تمایلات عقلای و منطقای صارف اسات    

زیرا آن دو با هم  ؛بینی اشراقی او را هم ارزیابی کرد هانتوان بر اساس شعر سهروردی ج می

 ؛عجیب نیست ،این که سهروردی به شعر روی آورده. تناسب داشته و تنها در زبان متفاوتند

هساتی   هاای او در تبیاین   زیرا نوع فلسفه اشراق و نیز زبان فلسفی شعر قادر به انعکاس اندیشه

زیارا   اناد؛    از این منظر فلسفه اشراق را ارزیابی کارده او کمتر  محققان و مفسران فلسفن. است
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شاعر ساهروردی باا    . طور مساتقل ارزیاابی کارد    هتوان شعر سهروردی را ب میگمان آنان نه ب

 .او تناسب دارد و نسبت آن دو با هم قابل ارزیابی است ناندیش

 

 پدیدار شعر اشراقی

دانست  پاسخ باه    میلسفه اسلاسس شعر اشراقی در تاریخ فرتوان سهروردی را م آیا می

بارای تحقیاق گساترده در    . این پرس  نیازمند بررسی ادوار شعر و نسبت آن با فلسفه اسات 

. هاای تمثیلای قبال از ساهروردی بازگشات      این میان باید به جریان شعر و عرفان و نیز نوشته

ی هاا     یف نوشاته توانسته منباع الهاام ساهروردی در تاأل     میهای تمثیلی ابن سینا  نخستین نوشته

کاه   ها    ی منظوم ابن سینا حتی آن دسته نوشتهها    نوشته. تمثیلی و نیز روی آوردن به شعر باشد

 و شاعر را بای  از ساهروردی در فلسافن    دهد که او قلمار  مینشان  ، در منطق از او باقی مانده

ه ن گفات او با  تاوا  مای  ،ابن سینا درست باشد ۀاگر این داوری دربار. خود دخالت داده است

معهشا سهروردی اگر . ی ارسطو بوده استها    خود از اندیشه ناز فلسف هایی  دنبال تمایز بخ 

اما تلا  کرده پدیدار شاعر را تنهاا در    ؛ی تمثیلی خود از ابن سینا متأثر استها    چه در نوشته

 . حوزه فلسفه دخالت دهد

در سرودن اشاعاری باشاد کاه باا     ردی تواند منبع قابل وثوفق سهرو میجریان عرفانی نیز 

نشاان   ،نموناه اشاعاری کاه وی از سانایی و دیگاران نقال کارده       . او ربط مستقیم دارد فلسفن

. از جریاان عرفاانی قبال از خاود توجاه داشاته اسات        ای طور گسترده به گوناه  هدهد که ب می

را  تاوان شاعر و حکمات    ماهیت شعر این دوره مبین نسبت وثیق آن با حکمات اسات و مای   

سنایی نماینده این گونه شاعر اسات   . بارزترین صفت شعر و حتی فلسفه در این دوره دانست

معهاشا ساهروردی در خالال    . و بعدها عطار و مولوی گرای  آن را به عرفان تشدید کردند

 .این دوره توانسته شعر خود را به فلسفه اشراق نزدیک کند

ت و منشاأ آن سانایی و دیگاران    نوع رویکرد سهروردی در قبال شعری که حکمت اسا 

دنبال تأسیس پدیدار شاعر اشاراقی   ه دهد که او قصد داشته پا را فراتر نهد و ب میهستند نشان 
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اگر چه اثبات این ادعا چندان ساده نیست و نیازمند بررسی و تحلیل دقیاق مفاردات و   . باشد

 نط وثیاق باا فلساف   توان گفت شاعر ساهروردی ربا    میاما  ؛معانی و نیز تمثیلات شعر او است

او در قالاب قطعاات بار جاای     . ی اشاراقی او اسات  هاا     اشراق دارد و این شعر نارر به اندیشاه 

رو طور نظم بیان کند تا هم از این  هی فلسفه اشراق را بها    ای از بخ  مانده، تلا  کرده پاره

خود را با زباان   نفی مبهم فلسها    خود نشان دهد و نیز بخ  نسبت فلسفه و شعر را در اندیشن

 . شعر توصیف کند تا درک آن میسور گردد

شعر اشراقی با تلا  سهروردی در عهاد میاانی تااریخ فلسافه اسالامی محقاق شاد و تاا         

شادت متاأثر از ایان رویکارد      هتاوان سابک هنادی در قارون پاس از وی را با       مای  ای اندازه

در ادوار پاس از  . سات شاعر اشاراقی ا   ای این سبک در غایت خود گونه. سهروردی دانست

 ؛سهروردی جریان شعر عرفانی که تقریباا از سنایی سرچشمه گرفته به حیات خاود اداماه داد  

اشراق ساهروردی توانسات در کناار     اشراقی نیز به قوام خود به فلسفن اما جریان پدیدار شعر

یاات  جریان شعر عرفانی که بعدها نمایندگان آن عطار و مولاناا و حتای حاافو بودناد باه ح     

می نیاز داشت تا اسلا حضور بیشتر در جریان تاریخ فلسفن شعر اشراقی برای. خود ادامه دهد

ی هاا     فلسافی شایراز و شارم نوشاته     ۀحاوز . اشاراق بیشاتر معلاوم گاردد     نسبت آن باا فلسافن  

الادین منصاور دشاتکی توانسات قاوام شاعر        الدین دوانی و غیااث  سهروردی به اهتمام جلال

 . اشراق به قوام برساند تین دوره پس از رهور فلسفندر نخس اشراقی را

اما در ایان دوره   ؛اگر چه در عهد ملاصدرا کمتر به نسبت میان شعر و حکمت توجه شد

شیراز و اصفهان به عرفان، در واقع شعر اشاراقی   ه سبب تمایل شدید ملاصدرا در حوزۀنیز ب

به ویژه شارم ملاصادرا باه    . گردید نیز از این گستردگی تفکر ملاصدرا بهره برد و گسترده

نشاان داد کاه چگوناه شاعر اشاراقی پاس از        الإشراقحکم ترین نوشته سهروردی یعنی  مهم

اشراق و تمهیدات حکمت متعالیاه باه حیاات خاود اداماه       ند در ییل فلسفنتوا میسهروردی 

ایان   دهاد  مای طور مساتقیم نشاان    هبنابراین نق  ملاصدرا در گستردگی شعر اشراقی ب. دهد
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جریان نیاز داشته تا با نوعی رویکرد فلسفی که توأم با اشراق و عرفان است و جماع آن تنهاا   

 .رهور و بروز بیشتر پیدا کند ،در حکمت متعالیه ملاصدرا ممکن گردیده

ی حکیماان  هاا     بعدها با تالا   ،بنابراین شعر اشراقی که با تلا  سهروردی نضج گرفت

لحااظ ادبای   ه این ادعا ب. ا عهد حاضر به حیات خود ادامه دهدخوبی توانست ت هپس از وی ب

تاوان گفات    مای بی  از همه در سبک هندی رهاور کارد و در نسابت باا عرفاان نیاز حتای        

لحاظ ماهیت و سایر تااریخی خاود از عرفاان سانایی و      ه تمایلات شعر صوفیانه نیز اگر چه ب

دهد کاه متاأثر از    میاز آن نشان  هایی  اما بررسی نمونه ؛شود مینمایندگان این جریان تغشیه 

سس شعر اشراقی در کنار شاعر مبتنای   رتوان سهروردی را م میاز این رو . شعر اشراقی است

اشاراقی از   نهد که شاعر اشاراقی بارای تبیاین فلساف      میبر حکمت دانست و این تلا  نشان 

 . منابع مهم درک این فلسفه است و البته نیاز به شرم و توضیح نیز دارد

دنباال  ه دیگر با  ای گونه هدهد او ب مینشان  ،سس شعر اشراقی استراین که سهروردی م

باا   اشراق نیاز به این تمایال داشاته و ساهروردی    فلسفن. نسبت فلسفه و شعر بوده استتثبیت 

خاود توانساته زباان دیگاری بارای تبیاین مفاردات و نیاز          درک این نیاز ضمن توسیع فلسفن

ی هاا     اشاراق و اندیشاه   ر اشراقی با خصوصایاتی کاه در فلسافن   شع. دکلیات خود انتخاب کن

نکته مهم در ایان بررسای نسابت آن باا اسااس      . در نوع خود بی نظیر است ،سهروردی دارد

توان گفت بررسی شعر اشراقی خاالی از   می ،اشراق است و اگر این ادعا صحیح باشد نفلسف

 .اشراق سهروردی نیست ج در فلسفنهای رای    رویکردهای فلسفی به ویژه اندیشه

 

 اشعار فارسی و عربی سهروردی

اشعار فارسی و عربی که سهروردی ساروده و یاا باه آن اساتناد کارده و بارای استشاهاد        

او مناابع خاود را   . شاود  مای مجموعاا شعر اشراقی محساوب   ،مطالب فلسفی و عرفانی آورده

رساد اناس او    میبه نظر . تخاب کرده استدست آوردن این اشعار از دواوین معتبر ان هبرای ب

بی  از همه در بررسی . با این منابع بی  از آن است که در اشعار استنادی خود آورده است
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 توان بهره او را از مناابع عرفاانی   می ،و تحلیل مضامین عرفانی که وی به نثر آن را نقل کرده

نثار پای  از خاود بارده و باه      مشاابه از متاون نظام و     سهروردی بهارۀ . و فلسفی بررسی کرد

 .یاد شده است ،که او نقل کرده هایی  اقتضای موضوع این نوشته بی  از همه از شعر

که با آن انس داشته ناارر باه    تلا  سهروردی برای انتخاب شعر حکمت در میان متونی

این درک اشاراقی خاود باه شاعر      ناو در ادام. شناختی او با هستی است مواجهه معرفت شیوۀ

عنوان  هصرفاا ب ،رسد اشعاری که سروده و یا به آن استناد کرده میبه نظر . یز نظر کرده استن

وی با این اشعار باه ویاژه   . از فلسفن اشراق است های مهمی     زینت کلام نبوده و مشتمل بر بخ 

در آن قطعاتی که سروده، توانسته قابلیت فلسفن اشراق را برای مخاطبان خود با تغییر زبانی کاه  

زبان فلسفن اشراق با این تمهید سهروردی نارر باه نسابت وثیاق آن باا عرفاان و      . داده نشان دهد

شعر سهروردی و تأثیری که از فلسفه او دریافت کرده، مباین نسابت مسااوی ایان     . فلسفه است

 .شعر با عرفان و فلسفه است، بدون این که بخواهد صرفاا به یک سو نظر کرده باشد

که بی  از هماه ناارر باه    کند  میاو را تبیین  ی سهروردی آن بخ  از فلسفنار فارساشع

خاوبی   هبا  ،کاار بارده   هکاه وی با   هایی  اصطلاحات و استعاره. او یعنی نور است اصول فلسفن

ی اثباتی او به ویژه برای ها    دهد که سهروردی قصد داشته نشان دهد که حتی برهان مینشان 

اشاراق تاا انادازه زیاادی طارم و       تواند ادعاای او را در فلسافن   میشناسی مبتنی بر نور  هستی

سااهروردی صاورت نگرفتااه و   ررسای کاااملی در ایان مرحلااه از فلسافن   هنااوز ب. اثباات کناد  

سهروردی قاادر باه تغییار    اما این سخن که  ؛توان داوری نهایی را در این باره طرم کرد مین

ر مجماوع اشاعار ساروده شاده وی و نیاز      د ،اشراق از نثار فلسافی باه شاعر باوده      زبان فلسفن

 .نشان داده شده است ،اشعاری که به آن استناد کرده

اشراق سهروردی بر شعر او و یا حتی اشعاری که حکیمان پس از سهروردی  نتأثیر فلسف

 نفلساف . تبدیل فلسفه اشراق به عرفاان و تقلیال آن باه تصاوف اسات      ۀنشان دهند اند،   سروده

رات ساهروردی در آثاار بار جاای ماناده از وی ماهیات عقلای و فلسافی         اشراق با این استعا
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عناوان تحکایم    هتاوان با   مای لشا رویکرد سهروردی به آن قطعاات را  . کند میاشراق را کم ن

 .خود و نیز قابلیت آن برای تبدیل به زبانی دیگر از جمله زبان شعر دانست اندیشن

چاه در   اماا آن  ؛مهم صاورت گرفتاه  ی چند تحقیق داشعار فارسی و عربی سهرور ۀدربار

این است که چرا سهروردی باه عربای و فارسای شاعر ساروده       ،تر است این میان از همه مهم

چارا ساهروردی باه     .توان طارم کارد و پرساید    میای دیگر هم  گونه هاست  این پرس  را ب

بایاد   اشعار فارسی و عربی استناد و استشهاد کرده است  برای وصول به این دو پرسا  نیاز  

سهروردی در این فلسفه تالا  کارده   . اشراق مراجعه کرد های اساسی آن در فلسفن به زمینه

خاوبی نشاان    هرا در مواجهه اشاراقی و شاهودی باا هساتی با      می تا مبانی فکری ایرانی و اسلا

اماا   ؛ای خواهد بود بحث جداگانه ،این که وی در این کوش  تا چه اندازه موفق بوده. دهد

توان گفت که او در این بررسی خود، نوع زبان سروده شده بارای اشاعار را    میزه همین اندا

ساهروردی بارای یحیااء حکمات ایرانای و اسالامی باه زباان هار دو          . هم دخالت داده است

البتاه ساهم زباان عربای بیشاتر      . اشراق خود طارم کناد   نحکمت نیاز داشته تا آن را در فلسف

بیشتر  ،گیرد میاو به این زبان که از دین اسلام نشأت  دهد که دلبستگی میاست و این نشان 

 .است

این که وی . کند زبان شعر نزد سهروردی او را به حکمت برگرفته از آن زبان هدایت می

شعر فارسی و عربی در فلسفه اشراق به کاار بارده، حااکی از اهمیات زباان نازد وی اسات و        

ارسطو و فلسفن او در جهان اسلام تاا انادازۀ   . تای داشته اس پیشتر از او ابن سینا چنین مواجهه

توان حکیماان مسالمان را صارفاا از فلسافه او      زیادی در این مواجهه تأثیر داشته است؛ اما نمی

زبان فلسفی نزد ابن سینا و بعدها نزد سهروردی برگرفته از شیوۀ مواجهه آنان با . متأثر دانست

از به بررسی بیشتری میان زبان و فلسفه نازد آناان   این شیوه کاملاا عقلی است و نی. هستی است

معهشا سهروردی بی  از ابن سینا نشان داده که زبان فارسی قابلیّت تبیین مطالب فلسفی . دارد

 .را داشته است و این نق  مهم در تاریخ فلسفن اسلامی تنها با حضور او ایفاء شده است

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                      011

 

 نتیجه

یافت که به اهمیت زبان و فلسافه اندیشایده    توان پس از سهروردی میکمتر فیلسوفی را 

بیشتر نارر به عرفان و احوالات و مواجید گویناده آن   ،شود میهم یافت  ای اگر نمونه. باشد

تالا  ساهروردی در ایان میاان     . بوده تا این که ربط مستقیم به فلسفه و تفکر او داشته باشد

زیارا بادون تبیاین نسابت      ؛کتفاء کارد توان تنها به بررسی اشعار او ا میقابل بررسی است و ن

ساهروردی  . تفکر سهروردی با شعر او، امکان طرم عالم مثال در فلسفه اشراق ممکن نیست

رساد باا بررسای     مای اما به نظار   ؛زیادی تلا  کرده تا این نسبت را مخفی نگهدارد ۀتا انداز

نیز نزد حکیمانی که در  بعدها. توان جایگاه شعر و فلسفه را نزد وی نشان داد میشعر او بهتر 

 . هم این رهیافت سهروردی تداوم یافت ،گیرند میاشراقیان پس از سهروردی قرار  نسلسل
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